
هيچ وقت لباس خارجي به تن نمي كرد . 
از خيـاطـــش مــي خواســت بــا پارچــه هــاي توليــد داخــل برايــش 
لبــاس بــدوزد و ايـــن روش را مبــارزه بـــا اســتكبار مــي دانســت . 
آن روزهــا دكمــه در ايــران توليــد نمــي شــد . خيــاط آقــا هــم از 
دكمــه اســتفاده كــرده بــود . بعــد اينكــه لبــاس را نــزد آقــا بــرد ، 
آقــا از دكمــه هــاي خارجــي خوشــش نيامــد بــه هميــن دليــل بــه 
خيــاط يــاد داد كــه بــا قيطــان دكمــه درســت كنــد و بــه لبــاس 
بــدوزد . نمونــه ايــن لبــاس الان دركتابخانــه ايشــان موجــود اســت . 

    حضرت آيت ا... سيد شهاب الدين مرعشي نجفي )ره (

آيــت ا.. مجتهــدي تهرانــي 
)ره( فرمودنــد : 

» كدوممـــــون آمــــاده 
ايــم؟ مالمــون رو حــال 
ــا كســي  كرديــم؟ كفنمــون رو خريديــم؟ قبرمــون رو خريديــم ؟ ب
ــاس  ــق الن ــي ح ــه كس ــن؟ ب ــا راضي ــه از م ــم؟ هم ــابي نداري حس

ــن !! ــاده ك ــو آم ــتيم؟ ... خودت ــكار نيس بده
ــه مســافرت ميــره از چنــد روز قبــل چمدونــش رو ميبنــده.  آدم ي
بــه عيالــش ميگــه: حولــه بــزار، پيرهــن بــزار، خاكشــير بــزار، قــرص 
سرمــاخـــوردگي بــزار و .... مــا يــه ســفر در پيــش داريــم كــه ديگه 

برگشــت نــداره، خودمونــو آمــاده كنيــم.

 خودت  را   آماده كن

، که در حرم امن خويش راهت داد ؟ مگر يتيم نبودی خدا پناهت داد ؟  خدا

خدا پناه در آن دوره ی سياهت داد هجوم جهل و خرافه، هجوم تاريکی 

خدا رسيد به فرياد و زاد راهت داد توان و توشه به پايان رسيده بود ولی 

خدا که فرصت تشخيص راه و چاهت داد خدا که چشم تو را با نماز روشن کرد 

گاهت داد خدا که عاقبتی خير و خوش عطايت کرد  خدا که آينه را نور، با ن

قسم به روز، که خورشيد شمع خانه ی توست                                                                                      قسم به شب که خدا برتری به ماهت داد

خدا که اشک تو را جلوه ی گهر بخشيد  خدا که شعله ی روشن به جای آهت داد

خدا که غلغله ی قوم لا اله  ات داد خدا که جان تو را از الهه  ها پيراست  

خدا رفیق سفر، بخت نيک خواهت داد ، نخواهد شد  جدا نمی شود از تو خدا

مگر يتيم نبودی خدا پناهت داد ... يتيم آمده  ام، مانده  ام، پناهم ده 
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به مناسبت مبعث حضرت رسول اكرم )ص(

شاعر : مرتضی اميری اسفندقه

 . بيامــوزم  دوبــــاره  را  زندگــــي 
از واژه ي آب تـــا لبــان تشــنه ي تــو  . 
ــرمي  ــا گـــ ــاک ت ــردي خـ از ســ
انســان  نيســتي  از   . تــو   خــون 
ام دوبــاره  . آمــده  ابديــت شــهيد  تــا 
ــا  ــار ب ــن ب ــا اي ــودن را . ام ــم ب ــروع كن ش
ــودن  ــودن ب ــده ام نب ــودن را . آم ــما ب ش
 ... بپيونــدم  بودنتــان   . بــودن  بــه  را 
ــا ــر از معنــــ ــاشم ، پـُ ــا بـ تــ
ــودن را ــا ب ــا شمـ ــاي ب ــر از معن پـُ

ــد. شهدا  آماده ام ... ــور بروي ــك مح ــول ي ــت: ح ــي گف م
ــي  ــي زد. م ــم م ــي ه ــال نظام ــك مث ي
ــم  گفــت: ببينيــد، شــبها كــه مــي روي
ــه  ــم ك ــي داري ــك بلدچ ــبانه ي رزم ش

جلــوي ســتون اســت. فقــط او راه را مــي شناســد. 
ــر  ــت س ــم پش ــده ه ــي فرمان ــراد حت ــي اف مابق
اوســت. ايــن بلدچــي راه را رفتــه و برگشــته. اگــر 
تندتــر از او حركــت كنيــم روي ميــن مــي رويــم و 
اگــر هــم عقــب بمانيــم، يــا اســير مــي شــويم يــا 
كشــته. مــا الان در كشــورمان يــك بلدچــي داريــم 

ــد پشــت ســر او باشــند.  كــه همــه باي
او كسي نيست جزء رهــبر عزيـز مــا.

قسمتي از سخنراني شهيد محمد تورجي زاده
راه   بلد  ...

بهانه های جهنمی ...
ــان، ورزش،  ــوزش زب ــراي آم ب
نقاشــي  موســيقي،  رقــص، 
و هــزار چيــز ديگــر ســن 
نيســت، مهــم  دخترمــان 
به آمـــــوزش حجــــاب 
ــم  ــي گويي ــيرسيم م ــه مـ كـ

ــم ...  ــراط نكني اف
ــف  ــن تكلي ــه س ــوز ب هن

ــيده !!! نرس

در يكــي از اعتــكاف هــا وقتــي در حــال پهــن كــردن پتــوي خــود بــودم، ديــدم جوانــي هــم در كنــار مــن پتويــش را پهــن كــرد. تيــپ و قيافــه اش 
بــه بچــه هــاي مومــن نمــي خــورد. دوســت داشــتم بيشــتر بــا او آشــنا شــوم . بعــد از مدتــي كــه بــه فضــاي اعتــكاف عــادت كرديــم و خودمانــي تــر 

شــديم، خــودش ســر حــرف را بــاز كــرد .
گفــت : »مــن خيلــي گنــاه كــرده ام، انــواع و اقســام كارهــاي زشــت  را انجــام داده ام و حتــي معتــاد شــدم... ولــي حــالا پشــيمونم  و تــو ترَكــم. اومــدم 

آدم بشــم و توبــه كنــم. يعنــي خــدا منــو مــي بخشــه و توبــه منــو قبــول ميكنــه؟!«
وقتــي ايــن حرفهــا را مــي زد، خيلــي نگــران و مضطــرب بــود. در آن ســه روز  اعتــكاف پيــش همــه مــي رفــت و درد و دل مــي كــرد. حــال عجيبــي 

داشــت كــه خيلــي هــا نداشــتند . 
اعتكاف كه تمام شد، ديگر آن آدم قبل نبود، انگار خداوند عنايت ويژه اي به او كرده بود .

حــالا او ليســانس كامپيوتــرش را گرفتــه، اختراعــي هــم بــه ثبــت رســانده و آمــاده مــي شــود بــراي فــوق ليســانس  و برنامــه ريــزي بــراي توليــد انبــوه 
. اختراعش 

اعتكاف روح بندگي را زنده مي كند و براي كسي كه آنرا به درستي درك كند ، پاداش آن خود ِ خداوند است. 

معلــم بــه بچــه هــا گفــت : » تــو يــه كاغــذ بنويســيد بــه نظرتــون شــجاع تريــن آدمــا كيــان ؟ بهتريــن 
ــا كوســه هــا شــنا  ــوس ب ــدون محافــظ تواقيان ــود:  غــواص كــه ب ــزه داره » يكــی نوشــته ب متــن جاي
ميكنــه .  يــه نفــر نوشــته بــود : اونــا كــه شــب ميتونــن تــو قبرســتون بخوابــن . يكــی ديگــه نوشــته 
بــود :اونايــی كــه تنهــا چــادر ميزنــن تــو جنــگل و از حيوونهــا نميترســن .  و... هــر كــی يــه چيــزی 
نوشــته بــود امــا ايــن نوشــته دســت و دلشــو لرزونــد . تــو كاغــذ نوشــته شــده بــود : )شــجاع تريــن 

آدمــا اونــان كـــه خجالــت نميكشــن و دســت پدرمادرشــونو ميبوســن ... نــه ســنگ قبرشــونو ... !!!(
 قطره اشكی بر پهنای صورت معلم دويد.به همراه زمزمه ای ... افسوس منهم شجاع نبودم ...

يادمون باشه تو خونه ای كه )بزرگترها( كوچک ميشن،
 )كوچكترها( هرگز بزرگ نميشن

شجاع ترين  آدم 

ــردي  ــه م ــنيد ك ــام ش ــي عليه الس ــام عل ــن ام اميرالمؤمني
ــه وي  ــت ب ــر مي خواس ــد و قنب ــنام مي  ده ــر دش ــه قنب ب
پاســخ بدهــد. حضــرت بــه قنبــر فرمــود: آرام بــاش اي قنبر! 
از او صــرف نظــر كــن تــا رضايــت رحمــان را فراهــم كنــي، و 

شــيطان را بــه خشــم آوري و دشــمنت را كيفــر دهــي.
حضرت فرمودند :

ــان را  ــكافت و انس ــه را ش ــه دان ــي ك ــه آن كس ــوگند ب س
ــاري،  ــم و بردب ــد حل ــزي مانن ــا چي ــن ب ــز موم ــد، هرگ آفري
ــا چيــزي ماننــد خاموشــي،  خدايــش را خشــنود نكــرده و ب
ــا چيــزي ماننــد ســكوت،  شــيطان را خشــمگين نكــرده و ب

ــت. ــداده اس ــر ن ــق را كيف احم

شـهيد سـرافراز محمـد افضلی ننيـز فرزند عباس به سـال ۱۳۲۹ در شهرسـتان 
رابـر كرمـان چشـم بـه جهـان گشـود. وی تحـت تأثيـر تعليمـات پـدر  كـه از 
روحانيـون منطقـه بـود، بـا تفكـرات مذهبـی و مبـارزات مردمـی عليـه رژيـم 
ستم شـاهی آشـنا شـد و در مبارزه برای پيروزی انقاب اسـامی، در زادگاهش 

نقـش مؤثری داشـت.
در سـال ۱۳۵۰، شـهيد افضلـی به عنوان دانشـجوی خلبانـی وارد نيروی هوايی 
شـد و دو سـال بعـد بـرای تحصيـات تكميلـی بـه آمريـكا رفـت و بـه دليـل 
گرايش هـای مذهبـی و بـه جـرم نمـاز خوانـدن از نيـروی هوايـی اخراج شـد و 
سـال ۱۳۵۳ بـه ايـران بازگشـت.  وی كه در سـال ۱۳۵۷ به اسـتخدام شـركت 
ملـی صنايع مـس ايران درآمد و در كارگزينی مجتمع مس سرچشـمه مشـغول 
بـه كار شـد، با احسـاس وظيفـه و بـرای ادای تكليف الهی اواسـط سـال ۱۳۶۰ 
بـه سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی كرمـان مأمـور شـد و بار هـا بـه جبهه های 
نبـرد حـق عليـه باطـل شـتافت، تـا ايـن كـه در تاريـخ ۲ / ۱ /۶۱ در عمليـات 
فتح المبيـن و در منطقـهٔ عملياتی دشـت عبـاس به خيل شـهيدان گلگون كفن 
دفـاع مقدس پيوسـت. از شـهيد محمد افضلـی، دو فرزند به يادگار مانده اسـت.
 سـردار حـاج قاسـم سـليمانی بـرای مـادر شـهيد روايتگـری كرد و 
گفـت: خدا خواهش سـه نفر از شـهدای مـا را همان  طور كه خواسـته 
بودنـد، بـرآورده كـرد يكـی از آن هـا محمّد افضلـی بود كـه در حالت 
روزه شـهيد شـد و پيكـر مطهّـرش پـس از سـه روز در دشـت عبّاس 

پيدا شـد.

وصیتی پس از ده سال
متــن زيــر بخشــی از نامــهٔ شــهيد افضلــی بــه دختــر و پســرش اســت كــه بنــا 
بــر وصيتنامــهٔ خــودش، بايــد پــس از ده  ســالگی، نامــه را بــه آن هــا می دادنــد. 

دختــرش موقــع شــهادت، چهــارده  روز و پســرش يك ســال ونيم داشــت.
بسمه تعالی

ــه  ــروزی، ب ــح و پي ــه فت ــدن ب ــك ش ــر و نزدي ــر عم ــای آخ ــه ای در روزه نام
ــوره. ــاس و منص ــزم عب ــدان عزي فرزن

سام
ــزرگ كنــم و  ــه  دســت خــود ب ــودم شــما را ب ــم، خيلــی مايــل ب ــدان خوب فرزن
تربيــت نمايــم، امــا كاری واجــب و زمانــی سرنوشت ســاز باعــث شــد از شــما دل 
كنــدم و بــه راهــی رفتــم كــه بازگشــت نداشــت؛ شــما را بــه خــدا ســپردم و بــه  

ســوی خــدا حركــت نمــودم.
مواظب باشید استعمار از پنجره وارد نشود

اكنــون كــه تــو دختــر و تــو پســرم ايــن نامــه را می خوانــی، حتــی 
اســتخوان های مــن از هــم پاشــيده و خــاک شــده اســت. تنهــا يــك خواهــش 
ــرای خــدا و  ــه خــود، ب ــه نوب ــه ســهم خــود و ب از شــما دارم كــه هــر يــك ب
ــا  ــا ب ــد. مواظــب باشــيد اســتعماری كــه م ــغ نكني اســام از جــان خــود دري
مشــت خالــی از در بيــرون كرديــم، در آن زمــان كــه شــما زندگــی می كنيــد، 
از پنجــره وارد نشــود. خــدا را فرامــوش نكنيــد و آنچنــان زندگــی كنيــد كــه 
پــس از مــرگ نفرينتــان نكنــد. از خــدا بخواهيــد شــهادت را برايتــان هديــه 
نمايــد. حــال كــه قــرار اســت مــرگ همــه را بــه آغــوش خــود فــرو بــرد شــما 

ــد. خــود آن را انتخــاب كني
وصیت نامهٔ شهید محمد افضلی

گوشــت و پوســت و اســتخوان و همــهٔ اعضــا و روح و تــك تــك ســلول های بدنــم 
ــر و  ــدا... پيغمب ــن عب ــی نيســت، جــز ا... و محمــد ب ــه خداي گواهــی می دهدك
ــای  ــا از ظلمت ه ــود ت ــت فرم ــه راه راســت هداي ــا را ب ــه م فرســتادهٔ اوســت ك
جهــل و نادانــی بــه ســوی نــور و بــه طريــق ا... حركــت كنيــم و گواهــی می دهــم 
كــه علــی و يــازده فرزنــدش جانشــين پيغمبــر و امــام و راهنمــای مــا هســتند 
ــی و  ــيعهٔ عل ــه ش ــن را داد ك ــار اي ــن افتخ ــه م ــه ب و خــدای را سپاســگزارم ك
فرزنــدان گرامــی اش و پوينــدهٔ راه آن هــا و معتقــد بــه درســتی راهشــان هســتم 
و خداونــد را ســپاس و شــكر گــزارم كــه بــا نعمت هــای خــودش بــه مــا شــرف 
و عــزت بخشــيد و امــام و رهبــر و ولــی امــر مــا را بــه مــا شناســاند و امــام عصــر

از خداوند بزرگ مسألت می نمايم به امام 
زمان ولی عصر )عج( اجازه ظهور هر چه 
زود تر بدهد تا اين كه عدل جهان را هـر 

چه سريع تر در تمام جهان گسترش دهد. 

و جانشــين بــر حقــش امــام خمينــی را بــر مــا راهنمــا قــرار داد و مــا را از ذلــت 
و فرمانبــری طاغــوت نجــات داد. 

حرفــی دارم بــا مــادرم. مــادر جــان! ايــن چنــد كلمــه كــه روی ايــن كاغــذ 
ــت دارم  ــه دســت شــما خواهــد رســيد. دوس ــس از شــهادتم ب نوشــتم،   پ
ــم  ــل مولاي ــه مث ــرم ك ــنه بمي ــا تش ــم ي ــه روزه باش ــب حمل در ش
ــب تشــنه شــهيد شــوم و پــس از شــهادتم ســه روز  ــا ل حســين ب
بدنــم در صحــرا بمانــد كــه مثــل مولايــم غريــب باشــم. پــس مــادر 
ــاب  ــمنان انق ــار دش ــه در انظ ــت ك ــن اس ــما اي ــه ش ــن ب ــت م ــان، وصي ج
گريــه نكنــی، شــايد بــا گريــهٔ تــو خوشــحال شــوند، از خداونــد برايتــان صبــر و 

اســتقامت آرزو می كنــم.
همســرم، بــرای شــما هــم از خداونــد صبــر و اســتقامت آرزومنــدم. اميــدوارم 
كــه صــدای شــيون و گريــهٔ شــما را نامحــرم نشــنود. بــا صــدای بلنــد گريــه 
ــم  ــوده و ه ــزدت ب ــد در ن ــی از خداون ــی امانت ــه گوي ــاش ك ــان ب ــن. آنچن نك
اكنــون بــا كمــال امانتــداری هميــن كــه خــدا خواســت بــه او تحويــل دادی. 

ســعی كــن اميــن باشــی.
ــه رضــای  ــودن ب ــر و راضــی ب ــه جــز صب ــه شــما ب ــزم، ب ــای عزي خواهره

ــم. ــفارش نمی كن ــری س ــز ديگ ــدا چي خ

آمریکا  در  نماز خواندن  به جرم 
اخراج شد نیروی هوایی  ز  ا

به عمل كار بر آيد ... 

ــره  ــي از چه ــورد بزرگ ــكا بيلب ــاي آمري ــي از اتوبانه در يك
امــام خمينــي )ره ( نصــب و در كنــار تصويـــر امــام ايــن 

جملــه نوشــته شــده بــــود :    
» اگـــر   مــي خواهيــد بــا ايــن مــرد بجنگيــد بــا ســرعت 

پاييــن برانيــد« طــراح ايــن تصويــر گفتــه بــود : » مــا خواســتيم غيــرت مــردم آمريــكا را 
تحريــک كنيــم و بگوييــم بــا ســرعت بيشــتر از 75 مايــل رانندگــي نكنيــد تــا در مصــرف 

نفــت خــام وارداتــي از ايــران صرفــه جويــي شــود .« 
ــل«  ــدام وعم ــي ، اق ــاد مقاومت ــال » اقتص ــاب س ــم انق ــر معظ ــرف رهب ــال از ط امس
ــا ســت كــه لازمســت از طــرف  ــي گوي ــه خوب نامگــذاري شــده اســت . ايــن عبــارت ب
ــطح  ــي در س ــاد مقاومت ــوزه اقتص ــذار در ح ــر گ ــي و تأثي ــات عمل ــت اقدام ــت و مل دول
كشــور انجــام شــود . بررســي نظــرات كارشناســان نشــان مــي دهــد كــه مــا بــه عنــوان 
عامــه مــردم از طريــق اقــدام بــه اصــاح الگــوي مصــرف و اســتقبال از توليــدات ملــي 

مي توانيم در اين موضوع مهم موثر باشيم .
ــت در  ــت فرهنــگ مقاوم ــا تقوي ــم ب ــل فرهنــگ هســتند . بداني اقتصــاد وسياســت ذي

ــود .انشــاء ا...  ــم ب ــق خواهي ــه اقتصــاد در ميدانهــاي سياســي هــم موف مقول

» شعري كه مقام معظم رهبري را به گريه انداخت « 
ما سيــنه زديــم و بـي صـدا بـاريـدنـد 
  از هـرچـه كـه دم زديـم، آنها ديـدنـد

مـا مـدعيــان صـف اول بــوديــم 
   از آخر مجلـس، شهــدا را چيـدنـد

 Öعقل مي گويد: بمان، و عشق مي گويد: برو
و اين هر دو،  عقل و عشق را، خداوند آفريده است تا وجود انسان در حيرت ميان عقل و عشق معنا شود.« شهيد سيدمرتضي آويني 
در روايت ماندگار خود از عصر عاشورا تحت عنوان »فتح خون« برش هايي تكان دهنده و بعضا ماندگار دارد كه گويي تا سال هاي 

سال بكري خود را از دست نداده و هنوز روايت حال ما هستند.
قضاوت درباره جواناني كه امروز و در فضاي رسانه تحت عنوان كلي»مدافعان حرم«خطاب مي شوند و بعضا نگاهي 

آميخته با پيش داوري نسبت به اهداف و آرمان هايشان داريم، كار ساده اي نيست.
چگونه مي توان با ابزار »عقل« به قضاوت ديپلمات هاي عاشقي نشست كه اگـرچه رداي تقابل با جاهليت مدرن
داعشيان را به تن كرده انـد اما خــود نيز چندان در قيـد و بند »عقـل« نبوده و پا در مسيــري گذاشتند كه 
ديگران جز به حيرت نمي توانند به روايت و بازخواني آن بپردازند؛ حيرتي از جنس همان تقابل عقل و عشق!

گل براي گل 
مهدي جان !

شـنيدم گلهايـت را تقديـم شـهيد مدافـع حـرم محمـد احمـدي كـردي، 
جوانـي  كـه در روز تاسـوعاي سـال گذشـته در حـال امـداد رسـاني به يك 
مجـروح در شـهر حلـب سـوريه مجروح مي شـود و پـس از 4۳ روز به خيل 

دوسـتانش مـي پيونـدد . مرحبـا بـه غيرتـت ، گل كاشـتي عزيز .  
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   nashrieh.rezvan@gmail.com : ايميل نشريه
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خواهشمند است با ارائه پيشنهادات و انتقادات خود ما را در هر چه بهتر شدن اين نشريه ياري برسانيد . 
 براي ارسال مطالب خود جهت درج در نشريه ميتوانيد از آدرس هاي فضاي مجازي نشريه استفاده نمائيد .

معرفي كتاب : حماسه ي تپه ي برهاني

در مردادماه سال ۱۳۶۲، گروهان ميثم از گردان امام حسين)عليه السام(، از لشكر ۱4، تپه سوم از تنگه  دربنديخان عراق 
را فتح كرده و در محاصره نيروهای عراقی گرفتار شده است و پس از دو روز مقاومت، سرانجام با شهادت نفرات گروهان، تپه 

مجددا به تصرف نيروهای عراقی در آمده است.
چطور ممكن است آدمی كه هم از ناحيه مچ پا زخمی شده و هم رگ شريانی دست راستش قطع شده، خود را از يك پرتگاه 
پايين بيندازد و پانزده روز را در يك بيشه، بدون غذا و صرفاً با آشاميدن آب نهر و خوردن برگهای درخت مو، درحالی كه 
زخمهايش چركين شده و حتی كرم افتاده است، سر كند و زنده بماند؟! اين چيزی است كه با خواندن »حماسه تپه برهانی« 

۲48 صفحه ای خواهيد فهميد.

اهمیت فضاي مجازي

ــازي  ــاي مج ــاح فض ــا اصط ــاد ب ــا زي ــن روزه اي
يــا فضــاي ســايبري برخــورد مــي كنيــم. كســـاني 
ــد  كــه از ايــن فضــــا استفــــــاده مــي كننــد باي
اطاعاتــي در ايــن زمينــه داشــته باشــند كــه 
خــداي ناكــرده در ايــن فضــا گــم نشــوند. مفهــوم 
فضــاي ســايبري مجموعــه اي از ارتباطــات درونــي 
ــي  ــايل مخابرات ــه و وس ــق رايان ــا از طري ــان ه انس

بدون در نظر گرفتن جغرافياي فيزيكي است كه داراي ويژگيهايي است:
۱- مستمر و هميشگی است و وابسته به زمان خاصی  نيست.

۲-فرامرزي است.
۳- دستيابي به آخـــرين اطاعات آســـان است و به سرعت منتشر مي شود.

4- جذابيــت و تنــوع دارد و ســريع و ارزان  اســت وانســان عصــر كنونــي وابســتگي شــديدي بــه آن پيــدا نمــوده 
اســت.

۵- كاربران آن گمنام هستند.
بــراي اينكــه بتوانيــم از خــود و ديگــران در ايــن فضــاي مجــازي صيانــت كنيــم لازم اســت بــا آگاهــی و دانــش 

كافــی در زمينــه امنيــت ســايبری، وارد ايــن فضــا شــويم.
»اهميــت فضــای مجــازی به انــدازه اهميــت انقاب اســامی اســت«! ايــن جملــه  از مقــام معظــم رهبری 
اســت و عمــق اســتراتژی مــا در برخــورد بــا فضــای مجــازی را مشــخص می كنــد. ايشــان در بخشــی از ســخنان 
ــهيل كننده،  ــای تس ــد: » ابزاره ــازی می فرماين ــای مج ــت و فض ــاره اينترن ــاه ۱۳۹۱ درب ــود در ۱۹ مهرم خ
ــار  ــه الان در اختي ــم ك ــايبری ه ــازی و س ــای مج ــی و فض ــات اينترنت ــا و ارتباط ــل رايانه ه مث
شماســت. اگــر بتوانيــد اينهــا را يــاد بگيريــد، ميتوانيــد يــک كلمــه حــرف درســتِ خودتــان را بــه 
ــاده ای اســت؛  ــن فرصــت فوق الع هــزاران مســتمعی كــه شــما آنهــا را نميشناســيد، برســانيد؛ اي
نبــادا ايــن فرصــت ضايــع شــود. اگــر ضايــع شــد، خــدای متعــال از مــن و شــما روز قيامــت ســؤال 
ــه  خواهــد كــرد: از فرصــت ايــن همــه جــوان، ايــن همــه اســتبصار، ايــن همــه ميــل و شــوق ب

دانســتن، شــما بــرای ترويــج معــارف اســامی چــه اســتفاده ای كرديــد؟«

نهم ارديبهشت و روز بسیج كارگري گرامی باد

ــاد  ــوان »اقتص ــا عن ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــال 95 از س س
مقاومتــي اقــدام وعمــل« نــام گــذاري شــده و تــاش و جديــت 
ــام  ــات مق ــه منوي ــه توجــه ب در عرصــه اقتصــاد مقاومتــي لازم
ــز كار  ــی ج ــری معناي ــيج كارگ ــر و بس ــه كارگ ــی ك ــت و از آنجاي ــری اس ــم رهب معظ
ــق  ــه در تحق ــذار جامع ــر گ ــزرگ وتاثي ــر ب ــن قش ــش اي ــدارد، نق ــه ن ــاش خالصان و ت
ــود . وظيفــه خــود می دانيــم تــا در جهــت كاهــش  ايــن شــعار پررنــگ تــر خواهــد ب
وابســتگی بــه بيگانــگان ، رشــد و بالندگــی صنعــت داخلــی، ارتقــاء كيفيــت و كاهــش 
ــا  هزينه هــای توليــد كالاهــای داخلــی اقــدام و عمــل نمــوده و از همــه می خواهيــم ت
بــا حمايت هــای مــادی و معنــوی خــود از جملــه ترجيــح اســتفاده از توليــدات صنايــع 
داخلــي و كاهــش مصــرف و جلوگيــري از تجمــل گرائــي و اشــرافي گــري تكليــف خــود 

را در عرصــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــي اداء نمــود .
ــغ  ــه و بی دري ــات صادقان ــاس خدم ــه پ ــري ب ــيج كارگ ــی بس ــت روز جهان بزرگداش
بســيجيان شــريف، مؤمــن و صبــور ايــران اســامی، فرصتــی مغتنــم و بی نظيــر اســت 
ــم. فرهنــگ  ــان را ارج نهي ــل آن ــر اعظــم )ص(، زحمــات بی بدي ــه تأســی از پيامب ــا ب ت
ــر ســازندگی و تحــول اســت كــه رســول اكــرم )ص( در  كار و تــاش، عاليتريــن تصوي
رونــد زندگــی انســان ها بــر دســتان توانمندشــان بوســه زده و بــا ايــن عمــل، منزلتــی 

ــيده اند. ــر بخش ــن قش ــه اي ــگرف ب ش
پايــگاه بســيج شــهداي ســايپا ضمــن تقديــر و تشــكر از كارگــران متعهد و بســيجي روز 
نهــم ارديبهشــت و روز بســيج كارگــري را گرامــی داشــته، توفيــق روز افــزون، ســامتی 

وســعادت همــه عزيــزان را از خداونــد منّــان مســألت دارد.
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   توليد داخلی بايد بعنوان امری مقدس شناخته و حمايت از آن يك وظيفه تلقی شود .
   مــا بــا دنيــا تعامــل داريــم امــا در عرصــه هائــی كــه توليــد داخلــی داريــم وارد كــردن و فــروش و مصــرف كالاهــای 

خارجــی بايــد بعنــوان يــك ضــد ارزش تبليــغ و شــناخته شــود . 
   نقــش كارگــر در درجــه  اوّل احســاس مســئوليت اســت؛ يعنــی كارگــر در آن كاری كــه بــه او محــوّل اســت بايــد 

احســاس مســئوليت كنــد.
ــا نيــت خدايــی     هركســی در هرجايــی كــه دارد كاری را انجــام ميدهــد، ايــن دارد يــك ارزش می آفرينــد. اگــر ب

همــراه باشــد، عبــادت اســت، ثــواب اســت.
   هــر كســی در كشــور مســئوليتی پذيرفتــه اســت بايــد همــه وقــت و تــوان خــود را بــه ادای صحيــح آن مســئوليت 

اختصــاص دهــد .
   هركس هرجا هست، كار كند، كيفييت كار را بالا ببرد، حقّ كار را اداء كند.

   مهمترين مسئوليت كارگران در اقتصاد مقاومتی درست , باكيفيت وبا استحكام انجام دادن كار است . 
ــالا رفتــن كار كارگــران تاثيــر بســزائی دارد جــدی گرفتــن موضــوع مهــارت  ــه مســائل مهمــی كــه در ب    از جمل

ــردن مهــارت كارگــران اســت .  ــالا ب ــی و ب افزائ
   از هزينه هــای اضافــی و زائــد كاســته بشــود و بــه ســهم دســتمزد كارگــر افــزوده بشــود؛ اگــر ايــن انجــام بگيــرد، 

كارگــر تشــويق ميشــود. 

ــاب در  ــم انق ــر معظ ــنبه 95/02/08 رهب ــرروز چهارش ــه كارگ ــبت هفت ــه مناس ب
ــد : ــران فرمودن ــا كارگ ــدار ب دي


